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سوسوی «پسران اختران»
محمد رمضانی

اشاره:

«نافهگشايي»
و غ‍َرَ‌ض از آن:

«نگاه كرد به حالم، نگاه كرد به مِ‍ي
به گريه گفتمش: آري، طبيب من! آري!»

گي، ميگويند كه باز هم دوبارهو حاليا، باري سخن ميرود از آن همه ف‍َروه‍َرهاي روشناپروري كه در آستانة پنجاه و سه سال
ال و هواي ده ـ پانزده سالبه نمك زخم قلب قادر طهماسبي بداخم، سرايت تازهاي كردهاند و اينك «فريد اصفهاني» را از ح

دست بر سينه وانزواي خودنخواسته و اي چه بسا كه گاهي نيز خودخواسته، آمدهاند به سان هاتفاني غيبي اما 
ههاي عاشقانه و اينعندالمطالبه حلقه در گوش نيوشا و حاضر در غيبت، بالاخره«فريد اصفهاني» آن شاعر مألوف حماس

 كلامي و اجابت سخنانعاشقانههاي مبين حماسي را، از خلوت و خمول انديشه؛ بيرون آوردهاند و در ميدانگاه تفرجهاي
را و تنفسي تازه و دمبهدم را بهمعنيپرور آن، ميتكانند در آينه، گرد و غبار نشسته و ريخته روي هر دو زلف‌ِ شانههاي شاعر 

به درك مكالمهاي از جنس و جان آن.او يادآور و تلقين ميشوند. تلقين به ذوق تازهاي از فريداي در ابتدا ه‍َل عَ‍طي، و تلقين 
تلقين به حمل باكرهاي از جسم و ج‍َ‍َنَ‍م آن در س‍ُويداي نقطة دل.

از آن اثري نبود كه شنيديم همنوباوه و بُ‍ناوه. و جا خوش كرده در خوشنشين نه قوي دژ كلمه. باري اي دوست! ديديم و هيچ 
پيش از اين و بر خلاف آنچه ميپنداشتيم! شمشير تو، بيغلاف هم، خوبتر است!

 مثنويهايش، از عهده برآمده است،تلقين اراده و لزوم آن براي اوج گرفتنهاي دوباره و غير عادي آن يكتا شاعري كه در غزلها و
ستي در سرودن اشعار كوتاه و بلنداكثر آنچه را كه از عهده هرگونه و هر اندازه شاعر نوع ديگري برنيامده است. و نيز فريد، د

 و روبهروي هر طرفي واقعنيمايي دارد كه آن نيز در جاي خود محل رجوع و يادآوري هر صاحبتماشايي ميتواند قرار بگيرد
 نوشت كه: او شاعري استشود. خلاصه آنكه هم به تعبير كلاسيك و هم به روايت نو، و با اجازة اكتسابي از خيليها، بايد
 شاعري سراسر ايراني است.متمايز و صد البته ممتاز. آري متمايز و ممتاز در كار خود كه دانش شعر فارسي و بر صفت آن،

دست به كار شو. دلم را پاكجانت بالا بيايد ساقي! بريز لامصب مرضي! چيزي كه نداري! بيقراريام را نديده بگير و آرامكي 
ور تا دور تاجاش هم حلقة آتشكن و دستانم را از روي شانههاي خاك بلند كن و بياويز تنة اين بيتاك را بر چوبة سپيدار، د

شيها و دسيسهچينيها،يعني شعور ما، يك جا دست كم و لااقل يك براي هميشه، متلاشي شود و از انواع ترفندها و نقشهك
يعني اينكه براي يك بار هم كه شده بالاخره: حيلت رها كن عاشقا!

 غزل‌ِ غزلهاي زليخا■

عاطفي آنهاست و آن چيز راچيزي در غزلهاي «فريد» ميتپد كه جداي از دستاوردهاي زباني و دايرة فرهنگمداري و نيز عمق 
نامي شايسته اگر بتوانم بر آن اطلاق كنم همان «آن» است.

 همان سوم شخص غايبدر غزل فريد كه محصول نخست كارگاه آفرينشگري ذهن خيال او به شمار ميآيد، من، تو و بالاخره
ا آنجا دخيل است كهمفرد يا جمع، متوجه آفاقي زنده و قابل احساس و درك ميشود كه همين رسانايي و تأثيرگذاري ت
بد و يافتن همين فرصت ومخاطب در منظره خلقشده توسط شاعر، جا و محلي را براي تبادل نظر با شعر و تأمل بر آن مييا

هندة ذهن و شفافيتبخشايجاد اين ارتباط خودش يك اثر است؛ يك تأثير واقعي، ملموس و در نمونههاي برتر آن، تعاليد
معايير زيباييشناسانة اثر و «اثر هنري» همين است ديگر، مگر نه رفقا؟

ة برگزاري و برپايي يك ديدار،در ابتدا به صورت متعارف «لحظة ديدار نزديك است» اما پس از آن براي شاعري همآورد او، لحظ
ن حادث ميشود؛ آن يكيخودش عين نزديكي است و اين يگانگي با متن، البته اينجا فقط در محضر و در نزد يكي از طرفي

شاعر يا مخاطب؟
ني از زمانهايي دور وشعر فريد با همة سختگيها و پختگيهاي كار شاعر، كه شخصاً خودش را در چينش و همنشيني واژگا

طري و گاه آگاهانه و عامدانهنزديك؛ بيشتر بروز ميدهد، در عين حال و در بيشتر اوقات واجد نوعي بازيگوشي گاه غريزي و ف
ي مييابد.است كه حتي گاه در نتيجه آفرينش متن، اين «كودك ـ فرزانگي» تا درك و احساس مخاطب نيز تسر
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ران، از سر مبارك واز آن وقتي كه ديگر، گفتوگو در ميان آيينهاي درويشي، جايش خالي ماند و خيالش را جمگلي يا
خودتراشيدة خود، بيرون فرستاده بودند و به مسافرت، راهي و راغباش كردند.

در آن وقتي كه
«گفتوگوي» در آيين درويشي نبود

 و جوابي نيست كه بهاز خود ميپرسم كه به راستي شعر او، شباهت به كدام شعر و شاعر امروز و ديروز فارسي ميبرد؟
زل فريد شباهت ميبرد؟ وختم اين پرسش بينجامد. بار ديگر ميپرسيم كه امروزه روز، شعر و غزل چه شاعراني به شعر و غ

ت، در گروههاي چند نفريپاسخ، بار ديگر يافت مينشود كه پ‍ُر جستهايم ما. شعر او مانند بردار نيست، شباهتپذير نيس
 نميكند بلكه از تقليدشاعران كه شعرهاشان مرجع و مآبي مشخص و روشن دارد، قرار نميگيرد. و شعر او نه تنها تقليد

شدن هم تن ميزند و همين دو نكته تمايزي ويژه را براي شعر او دست و پا ميكند.
تاوردهاي نيمايي و پس ازدر شعر او به وضوح ميتوان امتزاج سبكهاي هندي، عراقي و خراساني را به همراه بسياري از دس
گونه كه خراساني يا هنديآن رصد كرد و يافت و اين خودش، دستاورد اندكي نميتواند بود؛ چه عراقي شمردن شعر او، همان

دانستن آن، از همان ابتدا ابطالپذير است. نيازي به زحمت حدس زدن ندارد.
اي اشك! اي ستارة دريايي!

امشب چرا به چشم نميآيي؟
راً در اين روزگار فقط كار يكيكثرت طوافهاي شاعر و ترددهاي بسيار او در همه اطراف زبان و نتايج شعري چنين فرآيندي، ظاه

مثل او ميتوانست بود كه هست.
 حكايت دارد كه «شعر فريدبگذريم، من امروز بايد شهادت بدهم و آن شهادت كه فعلاً با چنين كلماتي وضع شده است، از آن

ما و محصول چندان لازمي نيست،و مشخصاً غزلها و مثنويهاي او» با اينكه در ظاهر، از نظرهايي و به گمان عدهاي از فحول عل
سادة اين شهادت واضحولي ميبينيم كه در ماوقع، خيلي هم جدي ومتعدي است و اما بايد چگونه به بيانات كوتاه اما 

برسم؟ بيت:
شهادت ميدهند آيا، لبانت بوسة ما را؟

تلاوت كن بگو: باري، طبابت كن، بگو: چاقو!
ير، بايد هم از شاهراه«فريد»ي كه تخلص خودش را از عطار نيشابوري و روزبهان فسايي بر گرفته باشد و عاشق منطقالط
يدان شعر پارسيجستوجوگري و رديابيهاي بسيارش، در منظرة تكاپوي به تكافو رسيدهاش، نااميد و دستخالي به م

بازنگشته باشد. زهي

واردات قلبي ع‍ُشّاق، در راهند!

رت فرقي نميكند، شعرباري، چه خوشمان بيايد و چه نيايد، ميخواهد قبولش داشته باشيم يا نداشته باشيم، در هر صو
 است و از همين ديدارهافريد، مالامال و سرشار از واردات قلبي و رشحات خوشرنگ رگهاي عاطفي اوست. او از اهالي رؤيت

و مشاهداتش را در آينةو به تعبير خودش پروازهاست كه قصه حكايت ميكند و همين گرماي بزم شعرش را دوچندان ميكند، 
د ـ و البته با عنايت به دستاوردهااين ديدارها و تماشاها تا آنجايي كه گنجاي زبان پارسي، بتواند ترجمان انفاس آن باشد و بو

شتراش و نحو خوشنشينو آموختههاي آفاقي شاعر در تجربههاي ريختشناسانة اثر هنري و بالاتر بردن عيار تناسبهاي خو
گفته و سفيديهاي ناگفتةكلمات ـ به مخاطب و مصاحب همراه شعر خود تقديم ميكند و دوباره ميرود تا در ميان واژههاي 

 او هيچ وقت تكراري و مصدعميان آنها، به پروازش ادامه دهد و اين ماجرا هي تكرار ميشود و از نو تازه ميشود. اما شعر
نميشود، چند بار خواندن آنها نه تنها حوصلهات را سر نميبرد كه بيش از بيش سرشوقت ميآورد:

كوتاه باد دستش از دامن بزرگي
هر كس كه درد ما را كوچك شمرده باشد!

 او حوالتي كنشمند و معترض رادر اين ميان، و با وجود آنكه در مواجهه با جهان بيرون كه شامل همة پيرامونيان ميشود، شعر
كون «نظم موجود» ودر پيشاني تقدير خود حكاكي كرده است و صداي جان شاعر در اين مصاف و رويآورد، برهمزنندة س

 تكمرواريد درخشان ضميراوضاع متعارف و معمول جوي است اما هنگامي كه او در سراغ از صدف درون خود، به ديدار مبارك
يگيرد و ديگر نيازي بهباطنياش ميرسد، شاعر ما را در عين آن بيخودي، انبساط و انفعالي وجودي و گستردهدامن دربرم
ني عرض نياز به دريافت وتأسيس بيروني وضع موعود نميبيند كه اينجا ديگر تماشاگه خوشآب و هواي رازهاست و باعث و با

 مونولوگهاي او با خود و «پريمفاهمه و التماس اين ربالنوع فرحزاد زيبايي، اينجا در درون اين مسافرت انفسي، ناگفتهها و
كرانهاي است كه ازستارهها»ي اطراف خود است و شاعر گويا در سرايش شعرش، در اين هنگام، در كار برپايي نماز ش
فرسنگها مشام ميپراكند.وجنات آن، سيرابشدگي و شكر لبالب، همچون مهتاب، بيدريغ و محابا ميتراود و عطر جان را تا 

پاسداشت شعر انقلاب اسلامي
در بعثت واژگان جمهوري شعر پارسي

ولي در باطن اين رستاخيزآري، فريد شاعري انقلابي است. شعر انقلابي هم بسيار گفته و گفته خواهد شد به دوان نيز هم. 
ريع و ابيات خود، دست بهو ديگرگوني ساختارهاي ماضي و معدومشده، لطيفهاي در كار شدن است. يعني او در واژگان و مصا
و عرضي خود، يعني دركاري زده است بلكه غصه سرآيد؛ يعني واژههاي او در مجاورت و همنشيني و نيز تداعيهاي طبعي 

 تا سهروردي ميجهدذات زبان، دست به انفجار نور ميزنند، نوري كه از دست تابناك موسي ساطع ميشود و شعشعان آن
مات و تداعيها و همة تآويلو اينجاست كه در رستاخيز زبان شاعر ما، در ساية اين نور و در گسترة چنين نظرگاهي، همة كل

ن نقطه و در كنج همينممكن آن را تا آكادمي و مدرسة زندة دستور زبان شعر و سخن پارسي، رهنمون ميشود. آخر در اي
د و داني...زاويه، شاعران، صاحب زبان و شاعر صاحب اجتهاد و تعريف تازه از زبان است، همي چنان كه افت

ع اشاره و اصرار كماكانو همين جاست كه مخاطب محترم، خيلي وقتها و در بسياري از «جاها»ي غزل فريد، ميتواند به نو
ينكه طرف، اگر آدم داخل حسابيپنهان او، وقوف يابد و حتي در آن حوالي، موقوفهاي نيز براي خود دست و پا كند و نهايتاً ا

يك جوري بايد «واقف»باشد، مرام خوشگوار شعر، آنقدر آب خنك، روي جگر گ‍ُرگرفتة صورتت ميپاشد كه تو هم بالاخره 
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. باري شعر، محلشوي؛ مگر نه؟ ما نيوشنده و گوش سپرده به سخن شعر، ميبينيم كه اينجا، خودش محل «وقوف» است
وقوف است.

تا فريداي مستوران و فريد محجوبان

س است، در جايي ديگر،باري، شعر فريد عاشقانه است و فريداي او در حالي كه عرفان طراز است،انسان مدار و در دستر
ريست اسماعيلي آن، وشعر او در صورتهايي ديگر، متجلي است، يعني گاه تعزيت است و گاه هاجرانه است و به تبع، شع

يد كه همين پانزده سالدر اينجاست كه شايسته نيست منِ‌ اندكسال و ناچيزاحوال، در چندين و چون سال پيگيري شعر فر
رود...، عبارت از آن است كهاخير را شامل ميشود آنچه بر دل مي گذرد را كتمان كنم و آن گذران و خطور كه ذكرش بر دل مي
تهاي شعري در كار او،سرانجام و به قدر و سعم، اين قدرش را تا به حال توانستهام كه دريابم شخصيت شعر او و شخصي
گوهاي تنهايي او را كهنشان از منظومهاي در حال صيرورت و شدگيمان ميدهند و دريافتهام كه مجموعة آثار او كه گفتو

ه كرده است، به كار دلمانشامل‌ِ مرور ايامي چند از او ميشوند، در تمامي آن قالبهايي كه طبعآزمايي و طبيعتا‌ً تجرب
ميآيند!

 مجموعة منفرد و منحصري ازآثاري كه در قواره و قالب طرح و اجراشدة خود، چه در شكل جمعي و چه در ر‌ِفرمهاي فرديشان،
 گذشتة شاعر، به او آدرسدانش جمعي و دايرهالمعارفي برين و امروزين به دست مخاطب ميسپارند؛ دايره آن معارفي كه از

اي دقيق و به هيچ رنگ، هيچناجور و غلطي نميدهند و از آيندة اين رونده نيز، بدون در نظر آوردن نقشهاي روشن و محاسبه
نقشي بر آب نميزنند.

ه قدرت نشستة فرا ادبي،او صاحب شعري است كه شاعر آن بدهكار هيچ نودولت بر كنار شدة ادبي، و يا هيچ كهنهمسند‌ِ ب
نه بوده و نه هست.

84به تاريخ بهار 
تقرير شد در تهران
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